
 بسم االله الرحمن الرحيم
 قل يا ايها الکافرون لا اعبد ما تعبدون

  ولا اناعابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد.اعبد  ولا انتم عابدون ما
 دين ولي لکم دينکم

 
 
 

 **کافرون چند از سوره مبارکه نکاتي**
 

 کارم وم دنبالفرمود برو با جهل خود مشغول باش من هم بر
جهل باطن  براي.شود خواند هم مي)ع(دشمنان امير المومنين  براي کفار خواند شود براي اين سوره را مي
 شديد اين سوره را عصباني چيزي هر وقت از کسييا.خواند شود مي نفس خود انسان هم خود انسان براي

  تمام.م استغفارها در آن است تما.آن هست  آورد تمام نعمت ها در کند قوه مي کمک مي.بخوانيد
 جهادها در آن است

 
 دولابي محبت حاج محمد اسماعيل کتاب طوباي بر گرفته از

 
 ***:کلمات سوره معاني
 .که ممکن است ابراز آنچه در درون و قلب است به هر وسيله اي به معناي: قل

جستن، محو کرد و  نتايج آن دوري زاست و ا اعتنا نکردن و رد نمودن چيزي ريشه کفر به معناي از  :کافرون
 . است پوشاندن

است که ممکن است به  وفرمانبري نسبت به مولا همراه با اطاعت نهايت تذلل و فروتني معناي به: عبد
 .اختيار يا به غير اختيار باشد

 . معين است مقرراتي در قبال برنامه يا و فرمانبرداري فروتني به معناي :دين
 

 : چهار صورت ذکر شده است عليه السلام آمده کفر در قرآن به که از امام صادق يبا توجه به روايت
 
 : که انکار حق و حقيقت به قلب و زبان است: مقابل اسلام  کفر در - 1

 انفسهم ظلما و علوا و جحدوا بها و استيقنتها
 
از آن ها  اخته وخود را نشن که قدر نعمت هاي کسي)  ناسپاسي به معناي: کفر در مقابل شکر  - 2

فان  ءاشکر ام اکفر و من شکر فانما يشکر لنفسه و من کفر ليبلوني هذا من فضل ربي.)کند  استفاده نمي
 کفورا  اما شاکرا و اما  :يا  کريم غني ربي

 
 شود در حين گناه دچار اين مي دچار نافرماني کسي که هر: مخالفت و معصيت کردن  کفر به معناي - 3

  ببعض افتومنون ببعض الکتاب و تکفرون  و هو محرم عليکم اخراجهم :ستقسم از کفر ا
 
فمن : نمايد  از دوري چيزهايي  بر انسان واجب است نسبت به که گاهي برائت و دوري کفر به معناي - 4

  يکفر بالطاغوت ويومن باالله
 
 

 مبارکه با توجه به مضامين اين سوره:نکات مربوط به سوره
 

 
که  کساني خود را از متعال مسير عملي عبارتست از عبوديت خداوند د با تعين مواضع خود کهانسان باي - 1



 .دچار کفر شده اند جدا نمايد
 
 .شمار رفته است نبودن به در کافر بودن يا خضوع و اطاعت ، عامل اصلي معناي عبادت ، به - 2
 
 و تکرار  آن را به آن ها تفهيم کنيم نموده و لازم است بر مواضع خود تاکيد: در مورد کفار از نوع اول  - 3

  پرداخته و ما از عملکرد اين که به محافظه کاري نه. را از خود طرد نماييم و آنان دوري کنيم، و سپس از آنان
 .بگيريم آنان رنگ

 
 .گردد رود و با توبه و انابه برمي ايمان مي در حال معصيت روح - 4
 
در تنها کشور با   ، زندگي اسلام اعتقاد به دين. مطرح است  نعمتي بل هردر مقا داني شکر به معني - 5

 ، آرامش  خوابيدن ، پدر و مادر ، همسر شايسته ، خوردن ، عليهم السلام قوانين شيعه ، شناخت اهلبيت
ها و شب  تفاوت روز بي مختلف نياز مند شکر است و حداقل آن هدر نکردن عمر با گذران هاي ،و توانايي

معنويت  مستحبات و درک نورانيت علم و  ،شناخت و انجام واجبات و  ترک گناهان روز افزون در او سعيه
 .است

 
اساس که و مايومن اکثرهم  براين. و همه مذموم است کفر است که بر چهار قسم  شرک نمود عملي- 6

گروه  رکند، بنگريم که از اينايشان مگر اينکه مش اکثر آورند به خدا ايمان نمي: الا و هم مشرکون  باالله
 يا نه؟ هستيم

 ارتداد و شرک جلي      ·
 و.است  مستقل و الا شرک جلي نه به طور ديگري که اعتماد به غير خدا و موثر دانستن  شرک خفي      ·

  .خدا گرفتارند اغلب افراد به اين نوع شرک و اعتماد به غير
بسيار نزديک  که آيه بالا به اين مضمون.بنمايد فت خدا راشرک در طاعت که اطاعت شيطان و مخال      ·
 .است
صالحا و لايشرک بعباده ربه احدا پس  فمن کانيرجوا لقاء ربه فليعمل عملا: بکند  شرک در عبادت که ريا      ·

شريک قرار  را صالح انجام دهد و در عبادت پروردگارش احدي دارد عملي هر که اميد ملاقات خدايش را
 .ندهد

 
داشتن در آمد و تفريح و استراحت و  براي ديگر را سبيل االله و بعضي ها را في کار اين مطلب که بعضي - 7

 که تمام اعمال و افکار انسان مي است در حالي زندگي شرک در انجام بدهيم اين.. ديگران و  به خاطر دل
 و براي آيد و هر چه به فکر ميخوابيدن  خوردن و محض او باشد حتي خداوند و بندگي تواند در خدمت

 را هدر و نامه عمل خود را آلوده  خود ندارد ، عمر کوتاه در اطاعت و رضايت خدا که هيچ وجهي اموري
 .نکنيم

 
 
 نيست بلکه مي ريز مسائل زندگي نقش خود در ريز در ايفاي سستي سپردن امور به خداوند به معني - 8

 .ديگران باشد  قدر شناسي نتايج آنيا براي دغدغه نداشتن  و و عمل به تکاليف وظيفه شناسي تواند
حواس تو  .شوي مي يمتيق توجهت به خدا وخوبان باشد توجهت به هرچه باشد قيمت تو همان است اگر

 به هر که رفت تو هماني


